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دشمن ایران

ســازمان مجاهدین خلق )منافقیــن( بعد از اعــام مبارزه 

مسلحانه با نظام و مردم در سال 1360، به جنایت های هولناکی 

علیــه مردم ایــران دســت زد و با شــکنجه های طاقت فرســا به 

شــیوه های مختلــف، اقــدام بــه ثبــت جنایت هــای فراوانی در 

صفحــات تاریــخ دهــه 60 کرد. یکــی از این جنایت هــا با عنوان 

»عملیــات مهندســی« تحت نظر بخش ویژه ســازمان شــکل 

گرفــت. طی این عملیــات منافقین که مبتنی بر شــکنجه های 

ســخت، شنیع و طاقت فرســا بود، تعدادی از پاســداران به طرز 

وحشــتناکی بــه شــهادت رســیدند. طالــب طاهــری و محســن 

میرجلیلی دو نفر از پاســداران کمیته انقاب اســامی بودند که 

زیر شکنجه های شدید منافقین در عملیات مهندسی به درجه 

رفیع شهادت نایل آمدند. روایت این جنایت منافقین در کتاب 

»عملیات مهندسی« که توسط محمدحسن روزی طلب نوشته 

و توسط مرکز اسناد انقاب اسامی چاپ شده، به تفصیل آمده 

است که در ادامه از نظر می گذرد.

در میــان تمامی قربانیان عملیات مهندســی، بدون شــک 

وحشــیانه ترین و دلخراش ترین شکنجه ها روی طالب طاهری 

و محســن میرجلیلــی، دو پاســدار کمیته های انقاب اســامی 

صــورت گرفــت؛ شــکنجه هایی کــه حتی اعضــای بخــش ویژه  

ســازمان نیــز ســعی داشــتند از زیــر بــار آن شــانه خالــی کنند و 

مسئولیت آن را برعهده نگیرند.

مهــران اصدقــی کــه خــود از فرماندهــان بخــش ویــژه و 

عملیات مهندســی بود نیز پس از کلی گویی و به حاشــیه رفتن 

در بازجویی ها، سرانجام لب به اعتراف گشود. وی درباره  طفره 

رفتــن از بیــان شــکنجه  ایــن دو پاســدار ابــراز داشــت: »ابتدا که 

مشخص شــد من در جریان شکنجه دست داشته ام فکر کردم 

با کلی گویی و ذکرنکردن ریز مطالب شکنجه می توانم جوری آن 

را ســرهم بندی کنم و با توجه به خطوطی که از ســازمان بیرون 

از زنــدان داشــتم در قبال دادن اطاعات تــا جایی که می توانید 

اطاعــات ندهیــد، بــه همین دلیــل از ذکــر مطالب خــودداری 

کــردم و همــواره در طول این مدت اضطراب فکری داشــته و از 

بیان حقایق و پرده برداشتن از آنها وحشت داشتم و از آن پرهیز 

می کردم...«
ë 

 نحــوه ربایــش طالــب طاهــری و محســن میرجلیلی 

توسط منافقین

اصدقــی بــه چگونگــی ربایــش طالــب طاهــری و محســن 

میرجلیلــی نیز اشــاره کــرده و می گویــد: »آنهــا ]اعضای بخش 

ویژه[ به خیابان می آیند و منتظر می مانند که آنها ]دو پاســدار[ 

از بالای پشــت بام پایین بیایند. یکی از پاسدارها می رود و با یک 

ماشین تویوتا که مربوط به خودشان بوده تماس می گیرد. طاهر 

]جــواد محمــدی[ مطمئن می شــود کــه اینها جایــی را زیرنظر 

داشــته اند. وقتی برادر طالب طاهری با محســن میرجلیلی در 

خیابــان تمــاس می گیرد. طاهر به همــراه دو نفر دیگر با پیکان 

ســریعاً جلوی آنها پیچیده و بدون اینکه به آنها فرصت دهند، 

آنها را خلع ساح می کنند و بی سیم را می گیرند و می گویند که 

ما از کمیته هستیم و آن ها هرچه می خواهند حرف بزنند، آنها را 

کتک می زنند و به زور داخل ماشین کرده و روی صندلی خمیده 

می نشانند.«
ë 

 در شکنجه گاه سازمان مجاهدین خلق

پــس از ربایــش طالــب طاهــری و محســن میرجلیلــی، 

تروریســت های بخــش ویژه بافاصلــه آن ها را به شــکنجه گاه 

خیابــان بهــار منتقــل می کننــد؛ جایــی کــه همزمــان عبــاس 

عفت پیشه نیز در آنجا تحت نظر بود. پس از انتقال دو پاسدار 

به شکنجه گاه بخش ویژه، جریان بازجویی و شکنجه به سرعت 

آغاز می شــود: »موقــع دزدیدن برادران پاســدار، طاهــر ]جواد 

محمدی[، رضا هاشــملو و نبی ضیایی نژاد شرکت داشتند که 

وقتی برادران را به داخل ماشــین می برند با مشــت و تهدید و 

فشــار آن ها را داخل ماشین می برند و ســر آن ها را زیر صندلی 

خم می کنند و به خانه  خیابان بهار می آورند که به طرز ناجوری 

وارد خانه کرده بودند و ساعت نامناسبی از روز نیز بوده )حدوداً 

ســاعت 11 صبح(؛ موقعی که آنها را داخل خانه می آورند آنها 

عکس ]موسی[ خیابانی را که داخل اتاق آویزان بوده می بینند 

و تا حدی متوجه می شــوند و دیگر نمی شد از موضع کمیته ای 

بــا آن هــا برخــورد کرد.ســریعاً آنها را جــدا می کننــد و طالب را 

داخــل اتاق و محســن را داخــل حمام می برند و طاهر شــروع 

به شــکنجه با کابل می کند و به آن ها می گوید در آن محل چه 

کار داشته اید؟ که به طور جداگانه گفتند ما عضو ]کمیته[ مواد 

مخدر هســتیم. طاهر از آن ها می پرســد روی پشــت بام چه کار 

داشــتید؟ که می گوینــد یک قاچاقچــی را زیرنظر داشــته ایم و 

می خواستیم او را دستگیر کنیم. با یک دستی زدن و شکنجه با 

کابل و هویه، محســن اســم اصلی خود را گفت و سپس طالب 

اسم اصلی خود را می گوید و چند کارت و عکس و کاغذ از جیب 

آن ها به دســت می آید کــه طاهر با خودش می برد. ســپس با 

شــکنجه با کابل و هویه آن ها می گویند که در کمیته شــهربانی 

هســتند و خانه ای را زیر نظر داشــته اند که فردی به نام عباس 

آنجــا می آمده و هــر دو نفر همیــن مطلب را می گوینــد، البته 

محسن می گوید که طالب از او مسئول تر است... جواد محمدی 

مطمئن می شود که خانه شــان در خیابان کارون زیرنظر نبوده 

و ســریعاً می رود به بچه هــای بالا خبــر دهد.«جریان بازجویی 

دو پاســدار کمیته  انقاب اســامی به همراه شکنجه روی آن ها 

ادامــه یافت. مهــران اصدقــی در اعترافات خود توضیــح داد: 

»پاهــای طالــب و محســن متــورم و کبود بــود و روی دســت ها 

لکه هــای ســرخ بود کــه با هویــه آن طور شــده بود. من ســریعاً 

ســؤالات را در کاغذ پوستی می نوشتم که آنها جواب می دادند. 

البته شب قبل بی خوابی کشیده بودند و حال شان خوب نبود و 

پاهایشان درد می کرد و با پاشنه  پا به توالت می رفتند.«اصدقی 

همچنیــن در جای دیگری درباره  نحوه  شــکنجه دو پاســدار در 

حین بازجویی گفت: »من به همراه مصطفی ]معدن پیشــه[ 

و شهرام ]روشن تبار[ و محمدرضا کار شکنجه را شروع کردیم. 

ابتدا آن ها را روی صندلی بستیم و سپس صندلی را خواباندیم. 

مــن با کابل مــی زدم و مصطفی معدن پیشــه دهان شــان را با 

پارچــه گرفته بــود تا صدا بیرون نــرود و وقتی مصطفی می زد، 

من دهان شــان را می گرفتــم. آن ها مرتب مطالــب را تکذیب 

می کردند و هنگامی که خیلی از فشار ضربات دردشان می آمد 

الله اکبــر می گفتند. در اثر زدن با کابل تاول هایی که روی پاهای 

آن هــا بود تــرک می خورد و خون جاری می شــد و به مصطفی 

گفتــم پاهایشــان را باندپیچــی کند تا بتوانیــم مجــدداً آن ها را 

بزنیــم. در اثــر ترکیدن تاول ها خون کف حمــام راه افتاده بود و 

وقتی شــکنجه محســن تمام می شــد او را بیــرون می آوردیم و 

طالــب را داخل حمــام می بردیم. تا عصر ما شــکنجه را ادامه 

دادیم و وقتی خودمان خسته می شدیم آن ها را از روی صندلی 

باز می کردیم و دســت ها و پاهایشــان را با زنجیــر به میز داخل 

اتاق می بستیم.«

مدتی بعد در حالی  که محسن میرجلیلی، طالب طاهری و 

عباس عفت پیشه در شکنجه گاه بخش ویژه اسیر بودند، ربایش 

خسرو ریاحی نظری رخ داد. تروریست ها خسرو ریاحی را نیز به 

همین شکنجه گاه آوردند: »...او را چند دور، دور اتاق چرخانیدم 

و در گوشــه  اتاق نشــاندیم و حمام را خالی کردیم و محســن را 

داخــل اتاق جلویی بردیــم و طالب را داخــل اتاق جلویی ولی 

طرف غربی و کفاش را نیز به اتاق پشت این اتاق بردیم و سپس 

خسرو را داخل حمام بردیم و دست ها و پاهایش را بستیم و او 

را روی میز خوابانده بودیم. او هیکل ورزشکاری داشت.

کار خودمان را موقتاً تعطیل کردیم و محمدرضا را مواظب 

طالب و کفاش و شــهرام روشن پناه را مواظب محسن گذاشته 

بودم...«

از پیش مشــخص شــده بود که طاهــری و میرجلیلی خانه  

مرکزیت سازمان را تحت نظر نداشتند و خانه  مذکور شناسایی 

نشــده بود؛ اما جرم نابخشــودنی پاســداری موضوعی نبود که 

ســازمان از آن چشم پوشــی کنــد. مضــاف بــر آن کوچک ترین 

اطاعاتــی درباره  عملیات مهندســی نباید به خــارج از بخش 

ویژه سازمان درز پیدا می کرد. در نتیجه گرفتن انتقام، جایگزین 

گرفتــن اطاعــات شــد: »حوالی ظهر بــود که طاهر و مســعود 

قربانی آمدند و با حالتی خندان و در حالی که می گفتند بالاخره 

معلوم شد برای بچه ها که بخش ویژه در تور نبوده و به همین 

خاطر از همه افراد بخش به خاطر این مسأله قدردانی کرده اند 

ولی امروز کار خیلی مهمی داریم. درست است که این ها خانه  

ما را زیرنظر نداشته اند، ولی ما نباید از این ها که پاسدار هستند 

و خانــه  دیگری را زیر نظر داشــته اند بگذریــم و بچه ها گفته اند 

هر کاری خواستید می توانید با این ها انجام دهید؛ اگر توانستید 

اطاعات بگیرید و اگر نتوانستید انتقام. حتی می گفت طرحی 

داریم که این ها را به خیابان ببریم و در ماشــین را باز کنیم و در 

یک منطقه  شــلوغ آنها را به رگبار ببندیم و دو کوکتل روی آنها 

بزنیــم، ولی هنوز این مســأله از طرف بچه ها تصویب نشــده و 

کاری کــه ما امــروز داریم، گرفتن اطاعــات در غیر این صورت 

انتقام است.« 
ë 

جنایتگری منافقین در شکنجه دو پاسدار

نهایتاً در روز آخر طرح گرفتن انتقام از دو پاسدار جنایتی را 

رقــم زد که در طول تاریخ معاصر ایران کم نظیر بود: »ســپس 

جواد ]محمدی[ وارد اتاق شد و طالب را دید که نشسته است. 

چند سیلی محکم به گوش او زد... جواد محمدی به من گفت 

این ها را بترسانید. من که فکر می کردم اطاعات خیلی زیادی 

از آنها گرفته ام به جواد گفتم دیشــب اطاعــات زیادی به من 

داده و تــو نبایــد این طــوری برخورد کنی، ولی جــواد گفت باید 

بترســند. ســپس هویــه را آورد و به بدن طالب می چســباند که 

می خواست فریاد بزند ولی طاهر به او می گفت اگر صدایت در 

بیاید بیشــتر می سوزانمت و طالب به من نگاه می کرد تا شاید 

چیزی بگویــم ولی من هیچ کاری نمی کردم. مســعود قربانی 

نیز اتو را به کمر محسن چسباند که بیهوش شده بود و مسعود 

قربانی گفت اینها را باز هم بزنید تا بترسند...«

درحالی کــه شــکنجه گاه بخــش ویــژه چهــار زندانــی را در 

خود جای داده بود، کشته شــدن خسرو ریاحی اتفاق افتاد. به 

شــهادت رســیدن خســرو ریاحی به ضرب گلوله  منافقین در 

حالی رخ داد که وی موفق شده بود با تروریست ها درگیر شود. 

صدای بلند گلوله امنیت شــکنجه گاه خیابان بهار را به خطر 

انداخت و نتیجه  آن، پایان عملیات مهندســی و تخلیه  کامل 

شــکنجه گاه بود: »]پس از درگیری خسرو ریاحی با منافقین و 

تیرانــدازی به وی[ من پیش طالب و محســن آمــدم و از آنها 

پرســیدم صدای تیر زیاد بود؟ که به من گفتند صدا زیاد بوده 

و وقتــی محمدرضــا بــه خانه آمــد گفتم همین امشــب باید 

اینجا را خالی کنیم. همه تان اســلحه هایتان را ببندید و آماده 

باشید...«سپس شکنجه وحشیانه پیش از قتل دو پاسدار در دو 

اتاق جداگانه آغاز شد. مهران اصدقی جریان شکنجه های دو 

پاســدار را به صورت موازی روایت کرد: »دســت به کار شدیم. 

مســعود قربانی و من قرار شــد بالای ســر محسن میرجلیلی 

برویم و جواد محمدی و مصطفی معدن پیشــه سراغ طالب 

طاهری بروند. قبل از هر چیز جواد گفت بگذارید ببینیم این 

میله های ســربی که گفته اند بیهوش می کند درســت است یا 

نه. ســپس با میله دو بار به پشــت گردن طالب زد که بیهوش 

نشــد و گفت یا این میله ها الکی اســت یا ایــن )منظور طالب 

طاهــری( خیلی پوســت کلفت اســت. ســپس دســت بــه کار 

شدیم. در حمام من و مسعود قربانی نزد محسن میرجلیلی 

که روی صندلی بسته شده بود رفتیم. مسعود قربانی خطاب 

به محسن گفت شنیده ام تو اطاعات نمی دهی. می دانی ما 

با دشمنانمان چطور رفتار می کنیم؟ اگر اطاعات ندهی تو را 

می پزیم. سپس به من گفت اتو را بیاور. من اتو آوردم. مسعود 

اتــو را بــه برق زد و اتو در حالی که چراغش روشــن شــده بود و 

داغ می شــد، از فاصله بین تکیه گاه صندلی و محل نشســتن 

آن به کمر محســن نزدیک کرد طوری که او احســاس می کرد 

کــه اتو داغ اســت و فقط به من خیره شــده بــود و هیچ حرفی 

نمی زد. مسعود قربانی مجدداً سؤال کرد حرف می زنی یا نه؟ 

که به دنبال این حرف ناگهان اتو را به کمر محسن میرجلیلی 

چســباند که محسن از شدت درد با حالت عجیبی دهانش را 

بــاز کرد، ســپس از هوش رفــت. بوی ســوختگی داخل حمام 

پیچیــده بود. من خیلی ترســیده بودم. خود مســعود قربانی 

هــم ترســیده بــود ولــی ســعی می کرد خــودش را مســلط به 

کاری که انجام می دهد نشــان دهد. سپس مسعود قربانی به 

محمدرضا گفت آب سرد رویش بریز تا به هوش بیاید. من از 

حمام بیرون رفتم و وارد اتاقی که جواد محمدی و مصطفی 

معدن پیشه در آن بودند شدم.«به موازات این اتفاق، طالب 

طاهری نیز در اتاق دیگری زیر فشار تهدید و شکنجه منافقین 

بــود: »مــن آمــدم پیــش طاهــر ]جــواد محمــدی[ و رحمان 

]مصطفی معدن پیشه[ که با طالب تنها بودند. طاهر خیلی 

وحشــیانه تر عمل می کرد. چند بار دیدم کــه طالب را تهدید 

می کرد تا به حال دیده ای که پوســت یک نفر را بکنند؟ حتماً 

ندیــده ای. آیــا فکــر می کردی یــک روز به دســت مــا بیفتی؟ 

می بینــی مــا داریم حکومت می کنیــم. تو می دانســتی که در 

این شــهری که این همه شما گشــت در آن به راه انداخته اید، 

ما شــما را این طور دســتگیر کنیم و هر کاری بخواهیم با شما 

بتوانیم بکنیم. طاهر سپس به رحمان اشاره کرد چاقو را بیاور 

تا فقط نشــانش دهم که چطوری پوست می کنند؛ البته خود 

ایــن می توانــد با اعمال خــود، خود را نجات دهــد یعنی باید 

اطاعات دهد...«
ë 

 گرفتن انتقام به جای اطلاعات

اعضای بخش ویژه  ســازمان مجاهدین خلق، شــکنجه ها 

و جنایات وحشــیانه  خــود را بر روی طالب طاهری که 16 ســال 

بیشتر نداشت نیز صورت دادند. مهران اصدقی در ادامه فرایند 

»گرفتن انتقــام به جای اطاعات« را توضیــح داد: »مصطفی 

چاقــو را آورد و بــه جــواد داد. جــواد دو بــار چاقــو را روی بــازوی 

طالب کشــید که خون نیامد. بار ســوم چاقو را محکم کشید که 

بازوی طالب را برید. ناگهان طالب بر اثر درد شدید تکان خورد 

و خون از بازویش جاری شــد. می خواســت حرف بزند که جواد 

گفت خفه شــو. دوباره خواســت حرفی بزنــد، جواد گفت خفه 

شــو و با مشــت تــوی دهان طالــب کوبید طــوری کــه دندانش 

شکست و دهانش خونی شد. باز که خواست حرفی بزند جواد 

گفت الان حالیت می کنم و ســپس میله ای ســربی را برداشت 

و بــه دهــان و فــک و چانــه و دندان هــای او زد کــه وقتی طالب 

دهانش را باز کرد دندان های شکسته اش به همراه خون و آب 

دهان روی شــلوارش ریخت. مصطفی نیز با میله  سربی دیگر 

که در دســتش بود به جاهای مختلف بدن طالب می زد و این 

ضربــات آن قدر محکم بــود که طالب از ناحیــه ی دنده هایش 

احســاس درد شــدیدی می کرد.«منافقیــن کــه شــقاوت را بــه 

اوج رســانده بودنــد، در همین نقطه متوقــف نماندند و هرچه 

زمان می گذشــت، درجه  بالاتری از جنایــات خود را به نمایش 

درمی آوردند: »به حمام برگشتم دیدم محسن به هوش آمده 

اســت. مســعود قربانی گفت باید بــا آب داغ حــال این ها را جا 

آورد. سپس من آب داغ آوردم و مسعود به من گفت آب داغ را 

روی پاهایش بریز. من می خواستم آب را یک دفعه خالی کنم 

که مسعود به من اشاره کرد آب داغ را یواش یواش بریز تا بیشتر 

زجر بکشــد. من نیز آب داغ را یواش یواش روی پاهای محسن 

ریختــم، طــوری که تمام تاول های پایش ترکید و خیلی شــکل 

وحشــتناکی پیدا کــرده بود و از جــای باندها خون بــه راه افتاده 

بود و پوســت پاها از بدن جدا می شــد. در همین حین محسن 

بیهوش شده بود و یک بار که به هوش آمد و پنجه هایش را روی 

شــلوارش می کشید مسعود قربانی به من گفت آب داغ را بده 

و پــس از اینکــه آب داغ را از مــن گرفت، آن را روی دســت های 

محســن ریخت که دست های محســن پف کرد و چروک شد و 

حالت پختگی داشت...«

در ادامــه اعضای بخش ویــژه  مجاهدین به حدی از جنون 

رســیده بودند که از هیچ عمل غیرانســانی دریــغ نمی کردند و 

تنها درصدد فرونشاندن آتش خشم خود و سرپوش نهادن بر 

ضعــف خود در مقابل نهادهای اطاعاتی جمهوری اســامی 

بودنــد: »من درحالی  که عرق کرده بودم از حمام خارج شــدم 

و بــه اتاقــی کــه جواد و مصطفــی بودند رفتــم. بــا ورود به اتاق 

صحنه دلخراشــی را دیدم. پوســت سمت راست سر طالب به 

همراه موهایش کنده شده بود و مصطفی حالت رنگ پریده و 

ترسیده ای داشت. جواد محمدی هم در حالی که چاقوی خونی 

در دســتش بود، بالای ســر طالب که بیهوش شده بود ایستاده 

بود. وقتــی طالب به هوش می آمد حرف نمی توانســت بزند؛ 

فقط در حالی که دهانش را به ســختی باز می کرد، ناله هایی از 

او شــنیده می شــد و جواد با حالت عصبانی از او می پرسید چرا 

حرف نمی زنی؟ صدای ناله خود را شدیدتر می کرد و سرِ خود 

را به شــدت تکان می داد. مصطفی سر او را محکم گرفته بود و 

جــواد با عصبانیت چاقو را بالای گوش طالب گذاشــت و آن را 

بریــد و بافاصله چاقو را روی بینی طالب گذاشــت و بینی او را 

برید طوری که خون زیادی از ســر و صورت طالب جاری شــد و 

تمام ســر و صورتش غرق در خون شــد و پس از احســاس درد 

شدید بیهوش شد... در همین حین که طالب بیهوش بود جواد 

محمدی چاقو را کنار چشم طالب گذاشت و فشار داد که خون 

از چشــمش بیرون ریخت و وقتی بعداً طالب به هوش آمد با 

آن چشــم جایی را نمی دید. در هنگام انجــام این کارها کابل و 

پارچه در دست مصطفی بود که هر وقت صدایی بلند می شد 

بــا پارچــه دهان طالــب را می گرفت و با کابل به ســینه و پاهای 

طالــب مــی زد... طالب بیهــوش در حالی که خــون در جاهای 

مختلف صورتش خشکیده بود روی صندلی همچنان در حال 

شکنجه شــدن بود و جواد محمــدی در حالی که انبردســت در 

دستش بود مشغول کشیدن دندان های طالب بود که از دهان 

طالب خون زیادی بیرون می ریخت و دهانش بوی بسیار بدی 

می داد.«

قســاوت قلب اعضای بخش ویژه تا حدی بود که برخی از 

اعضا از ادامه شکنجه های قرون وسطایی جا زدند و نتوانستند 

ادامــه  چنیــن جنایاتــی را تحمل کننــد: »لثه های این بــرادران 

حالت بدی پیدا کرده بود، طوری که دهانشان خیلی بوی بدی 

می داد و حالتی که انگار یک چیزی بگندد داشت و این مسأله 

به خاطر همان اعمال شــکنجه ها بود و خونمردگی ها در بدن 

آنهــا. طاهر در حالی که با چاقو وارد حمام شــده بود گفت این 

یکی مســائل را می گوید یا نه یا دلــش می خواهد مثل آن یکی 

پوســتش کنده شــود؟ من بیرون آمدم و به اتاقی که طالب در 

آن بود رفتم. دیدم قســمتی از پوســت ســر را به همراه موهای 

او کنــده اســت و شــکل آن حالــت خیلــی بدی داشــت. طالب 

بیهوش بود که رحمان با ریختن آب ســرد می خواســت او را به 

هوش بیاورد ولی رحمان هم حالت خیلی بدی داشــت. البته 

این مطلب را نمی خواســت نشــان دهد ولی من می فهمیدم 

کــه از این کار خوشــش نمی آید. نه آنکه رحمــان دل رحم بود، 

ولی حالت و عکس العملی که برادران پاسدار نشان می دادند 

طــوری بود که حالت چندش آوری داشــتیم. مــن در آن موقع 

یک لحظه نمی توانستم فکر کنم که چه دردی آنها می کشند و 

فقط فکر این بودم که از معرکه ای که مسعود قربانی و طاهر راه 

انداخته اند عقب بیفتم.«...

ادامه این روایت چنان دردناک اســت که از بقیه آن صرف 

نظر می کنیم.

جزئیاتی از عملیات مهندسی منافقین در دهه 60

مهندسان ترور و شکنجه

سازمان مجاهدین خلق در حافظه تاریخی ایرانیان یادآور ترور، خشونت، 

جنایت، خیانت و... اســت. این فرقه از همان سال های قبل از پیروزی انقلاب 

اســلامی، خود را مفتخر به عنوان »منافقین« دید! اعضای رده بالای ســازمان 

– از جمله شــخص مســعود رجوی – در زندان شاه، به جای مقاومت، همکاری 

با ســاواک را ترجیــح دادند.این گروه بــه محض پیروزی انقلاب اســلامی، علناً 

به ســهم خواهی از انقلاب پرداختند. اولین نمودهای عینی این ســهم خواهی 

در بهمــن مــاه 1357 پدیدار شــد؛ جایــی که منافقیــن خواســتار محافظت از 

امام خمینی )ره( شــدند و تنها خود را در این رابطه محق دانســتند. گرچه این 

درخواست از سوی کمیته استقبال رد شد اما گروهک نفاق کوشید با بهره گیری 

از شرایط انقلاب، به تجهیز نظامی خود اقدام کند.خرداد 1360، فرقه منافقین 

که از بهمن 57 بارها در جامعه تنش ایجاد کرده بود، به طور علنی در برابر نظام 

و مردم ایســتاد؛ آنها با صدور اعلامیه ای رســماً علیه جمهوری اســلامی اعلان 

جنــگ کردند. تنها چنــد روز بعد، جنایــت بزرگ فرقه در مقــر حزب جمهوری 

اســلامی، ده ها تن از مســئولان کشــور را طعمه انفجار بمب کرد. این تازه آغاز 

مسیر دشمنی علنی منافقین با نظام بود.

در اوایــل مــرداد 60، وقتــی مســعود رجوی به همــراه ابوالحســن بنی صدر 

)رئیس جمهور معــزول ایران( به طور مخفیانه از کشــور گریخــت، به اعضای 

فرقه اش این طــور وانمود می کرد که بــزودی پیروزمندانه به ایــران بازخواهند 

گشت! رؤیایی که هرگز تعبیر نشد.

دفتــر  در  را  دیگــر  تروریســتی  عملیــات  یــک   60 شــهریور   8 در  منافقیــن 

نخســت وزیری اجرا کردند که طی آن رئیس جمهور و نخســت وزیر جمهوری 

اســلامی ایران به شهادت رســیدند. طی همان ســال، گروهی از مســئولان رده 

بالای نظام، سوژه ترور منافقین بودند. البته در همان سال ها، نهادهای امنیتی 

و اطلاعاتی جمهوری اســلامی، ضربات ســختی به بازماندگان فرقــه در ایران 

وارد کردنــد. البته فرقه رجوی تنها مســئولان را مورد هدف قــرار نمی داد؛ مردم 

نیز ســوژه »ترورهای کــور« منافقین بودند. بــه تعبیر یکی از اعضای جداشــده 

منافقین، این تغییر تاکتیک، نشان از ابتذال فرقه و از سر استیصال بود؛ مسعود 

خدابنده می گوید: »روی آوردن ســازمان به بمب گذاشــتن در سطل آشغال و 

کشتن مغازه دار و ســرباز و پاسدار نه استراتژی بود و نه تاکتیک؛ از سر استیصال 

بود.«سازمان مجاهدین خلق در جریان جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه 

ملت ایران، بار دیگر خوی »منافقانه« خود را نشان داد. آنها علاوه بر جاسوسی 

برای بعثی هــا و  گرا دادن بــه صدامیان برای کشــتار مردم ایران، خــود نیز روی 

هموطنانشان اسلحه کشیدند! با این حال عملیات فروغ جاویدان آخرین نقطه 

خوش رقصی منافقین بود و تنگه چهارزبر محل دفن همیشگی فرقه رجوی.

از همان ســال تــا به امروز، فرقــه رجوی در گوشــه ای از دنیا، با چنــد پیرزن و 

پیرمرد، برای ادامه حیاتش دســت و پا می زند. آنها کــه در جنگ ایران و عراق، 

رسماً و علنا خود را به »مزدوران صدام« تبدیل کردند، امروز نیز برای آل سعود 

و اربابان صهیونیســتی خوش رقصی می کنند. می توان گفت امروز دیگر برای 

سازمان منافقین نه تاکتیک باقی مانده و نه استراتژی. عضو جداشده منافقین 

تعبیر جالبی از تکاپوهای بی حاصل فرقه رجوی دارد؛ مسعود خدابنده با اشاره 

به فعالیت های ســایبری منافقین می گویــد: »جیغ و دادهای آنلاین و بازنشــر 

اطلاعات ســاختگی موساد و سیا را نمی شود نه استراتژی دانست و نه تاکتیک. 

فرقــه می خواهد بــه اربابانــش بگوید مــن را فرامــوش نکنید. من هنــوز قابل 

استفاده هستم!«

بهبهانههک10ثانیهای

تلویزیونجمهوریاسلامیایران


وپخشتصویرسرانگروهکمنافقین
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 او پرورش دهنده
همه ما بود

حسن باقری از   زبان حسن دانایی فر: 

می گفت آینده از آن کسی 

است که قدرتمندتر باشد

صفحه  24

صفحه  22

پرونده ویژه »ایران« در سی و نهمین سالگرد شهادت حسن باقریشاه کلید مقاومت و پیشرفت
نام حســن باقری همیشه برای ما در اخلاق، 

در ادب، در مدیریــت، در قــدرت فرماندهی، در 

محبــت، شــجاعت، ایثار و گذشــت نمونــه بود. 

مــن واقعاً باید از فرمانده خودم شــهید حســن 

باقــری صادقانــه ســخن بگویــم. روزهــای اولی 

که وارد جنگ شــدم، ســن و ســال کمی داشتم. 

شــاید ســنم آن روزها 19-18 ســال بیشــتر نبود. 

حســن اطلاعات عملیــات جنــگ را پایه گذاری 

کرده بود، اگر پرســیده شود از کی با حسن باقری 

آشــنا شــدید، به محض ورود بــه اهواز بــا اولین 

نام فرمانده ای که آشــنا شدم، حسن باقری بود. 

حســن باقری در بیــن فرماندهــان و رزمندگان، 

بویژه بچه های خراســان نام آشنایی بود. اگرچه 

آغاز جنگ عنوان اطلاعات عملیات جبهه های 

جنوب را برعهده داشت، اما تصور همه این بود 

کــه حســن باقری فرمانــده اصلی جنگ اســت، 

نیروهــای خراســان در محــور الله اکبــر جبهه ای 

داشــتند، اولیــن بــار آن نیروهــا را در قالــب ســه 

گــردان ســازماندهی کــرد، اســتعداد هــر گردان 

۳1۳ نفر بود، فرمانــده آن گردان ها برادران مان 

آقــای علــی آهنی، حســن علــی مردانــی و فکر 

کنم سیدهاشــم درچه ای بودنــد. در آخرین روز 

اردیبهشت 1۳۶۰ عملیات امام علی را طراحی 

کــرد و در تپه هــای الله اکبــر به اجرا گذاشــت. در 

آن زمان برادران آقای رحیم صفوی، غلامعلی 

رشــید و حســن باقری در گلف مســئولیت اداره 

جنگ را در سپاه به عهده داشتند. 

آن عملیــات بــا آزادی تپه هــای الله اکبــر و 

موفقیــت کامــل به پایــان رســید و بــه نیروهای 

خراســان در جنــگ اعتبار بخشــید. در عملیات 

طریق القدس نیروهای خراسان در محور شمال 

بســتان با استعداد گردان وارد عمل شدند. بعد 

از طریق القدس خط دفاعی چذابه تا ســعیدیه 

بــه آنهــا واگــذار شــد. وقتــی کــه حســن باقــری 

ســازمان رزم ســپاه را نوشــت و تیپ های سپاه را 

سازماندهی کرد، از جمله تیپ هایی که تشکیل 

داد، تیپ ۲1 امام رضا بود. 
ë متانت و پختگی

اولین فرمانده تیپ امام رضا، محمدمهدی 

خادم الشــریعه بود. مدتی کار شناســایی کردم، 

در یــک محــور کار شناســایی می کــردم کــه باید 

گــزارش آن را به حســن باقری مــی دادم، اولین 

بار که برای ارائه گــزارش رفتم، در برخورد اولیه 

احســاس کــردم چون ایشــان از لحــاظ جثه یک 

مقدار ضعیــف و جوان بود، احســاس می کردم 

کــه می خواهند برای ما تعییــن تکلیف کنند، در 

ذهنم این گونــه بود ولی در اولین صحبت هایی 

که شــد، یک مرتبه دیدم با چه ادب، متانت و با 

چه پختگی ای صحبت می کند. 

به دقت به حرف هایم گــوش کرد. در همان 

کــه  کــردم  اول صحبــت، احســاس  دو دقیقــه 

خلاصــه یــک فکــر شــیطانی در ذهن مــن بوده 

است. خب  آن روز برایم یک تجربه ارزشمندی 

بــود، در آنجــا متوجــه شــدم اطلاعــات خودش 

فراتر از شناسایی ما است، اما با انگیزه و با دقت 

گزارشــم را گوش کرد و ســؤال پرســید. به حسن 

باقری علاقه مند شدم. 
ë 

نقش حسن در فتح خرمشهر

در عملیــات فتح خرمشــهر خدمت ایشــان 

بودم، نقش پررنگ و ارزشــمند حســن باقری را 

در قــرارگاه نصر مشــاهده کردیم. ایــن نقش در 

طراحی و اجرای عملیات در قامت یک فرمانده 

مثل حسن باقری امکانپذیر بود. حضور و نقش 

حســن باقــری در فتــح خرمشــهر را می تــوان از 

افتخارات ملی به حساب آورد. آزادی خرمشهر 

اوج تبلــور مدیریــت، فرماندهــی و نبوغ حســن 

باقری در عرصه اداره جنگ بود. حسن قابلیتی 

داشت که مسیرها را طی کرد و به آخرین مراحل 

رشــد و تعالی رسید. او توانست در صحنه جنگ 

ســازمانی را برای ســپاه ایجاد کند که در آن افراد 

رشــد کننــد و باورهــای مدیریتــی را در ســازمان 

رزم بــه وجــود آورد. او توانســت ســازمانی ایجاد 

کند که از جوان 1۳ ســاله تا مرد ۷۰ ســاله را دربر 

گیرد. ســازمان رزم سپاه محل حضور و بروز این 

استعداها بود. افرادی با تحصیلات بالا و مدرک 

دکتری و تحصیلکرده از کشورهای غربی و امریکا 

می آمدند، افرادی از دانشگاه های داخل آمدند، 

از ایــن طــرف بعضی ها هــم رعیت و روســتایی 

بودنــد  بدون اینکه حتی ســواد نامه نگاری برای 

خانواده شــان داشــته باشــند. اینهــا کنــار هم در 

یــک گردان قرار گرفتند و گردان ها یک ســازمان 

عظیمی را تشکیل دادند. حسن باقری با همین 

نیروها جنگ را اداره کرد. او سازمانی را پایه ریزی 

کــرد کــه هــر کســی در جنــگ در جــای خــودش 

قرار گرفت، در جنگ سفارشــی وجود نداشــت. 

شایسته سالاری و شایسته گزینی در میدان جنگ 

و صحنــه نبرد بــود. میــدان جنگ بــروز و ظهور 

ارزش ها است. طرح هایی که حسن باقری تهیه 

می کرد، برای همه سپاه و ارتش قابل اجرا بود. 
ë 

جلســه معروف با حضور آیــت الله خامنه ای و 
بنی صدر

آقــای  جمهــوری  ریاســت  از  خاطــره ای 

خامنــه ای شــنیدم کــه در همــان ابتــدای جنگ 

وقتــی در لشــکر 9۲ جلســه ای برگــزار شــد، هنوز 

دورانی بود که ابوالحســن بنــی صدر فرماندهی 

کل قــوا بــود. ایشــان آن موقــع نماینده امــام در 

شــورای عالی دفاع بودند. در اهواز جلسه ای بود 

که همه فرماندهان ارتش آنجا حضور داشتند.

 وقتی نوبت حســن باقری شــد، بلند شــد که 

طــرح ســپاه و موضوعــات ســپاه را بگویــد. خب 

ایشــان یــک جــوان بــا جثــه ضعیــف و در ظاهر 

فردی ســن پایین بود. وقتی حسن باقری آمد با 

شرایط جلســه در دلم گفتم من نگرانم. جلسه 

چــه خواهد شــد و ایشــان چــه خواهد گفــت. به 

هــر حال نــوع تفکری بر جنگ حاکــم بود، آقای 

ابوالحســن بنی صدر و نــوع گفتمانی که امام در 

میدان جنگ داشتند کاملاً متفاوت بود. در واقع 

حســن باقری بایــد نمایندگی لقمــان انقلاب را 

می کرد. با همه نگرانی وقتی ایشان شروع کرد و 

چند دقیقه از صحبت هایش گذشت، هر دقیقه 

کــه از نوع طرح و ارائه مطالب می گذشــت، من 

خوشــحال تر شــدم و دیدم ایشــان چــه نگاهی، 

چــه فکــری، چه خلاقیتــی، چه بیان قــوی و چه 

اطلاعات دقیقی از جنگ دارد. خب این تربیت 

شــده انقلاب، فرهنگ اسلام و تربیت شده امام 
بود. 

ë کلید فهم جنگ

در حقیقت جنگ و کلید فهم جنگ این بود 

کــه مــا از یک ســو و از یک منظر جنــگ را تجلی 

ارزش هــای  و  اســلام  ارزش هــای  والاتریــن  گاه 

بالاتریــن روحیــه  اســلامی می دانیــم.  انقــلاب 

ایثارگــری در اینجا به وجود آمد، اوج معنویت و 

حماسه ســازی در نهاد آن فرمانده جوان جنگ 

بود. میدان جنگ در نگاه مدیریت حسن باقری 

اوج عقلانیت در میدان نبرد بود، اوج خلاقیت، 

تدبیــر و نوآوری بود، محل بروز خلاقیت حســن 

باقری، در تغییر اســتراتژی جنگ بود. جنگ در 

واقع بــه هم تنیدگــی ایمان، عقلانیت و عشــق 

بــود. هــر کــدام از اینهــا را بخواهیــم جــدا از هم 

تحلیــل کنیــم، اشــتباه کرده ایــم و نماد روشــن 

عقل و ایمان و عقلانیت و عشــق، شــهید حسن 

باقری بــود. بدون این کلید واژه نمی شــد جنگ 

را شــناخت. آزادی خرمشــهر  مصــداق و نمونه 

بارز تفکر حســن باقری بود. ســوم خرداد و فتح 

خرمشهر متعلق به حسن باقری است.

 اینکه رساترین کلام را در خرمشهر حضرت 

امام فرمودند که خرمشــهر را خــدا آزاد کرد. هر 

چه فکر کنیم که یــک کلامی دقیق تر، عمیق تر، 

معنوی تــر حتــی مادی تــر بخواهیــم در ادبیات 

بگوییــم، از هیــچ ابعادی پیــدا نمی کنیم این به 

جای خود. اگر ما آزادی خرمشهر را در واقع تبلور 

تلاش رزمندگان بدانیم که این گونه است، اگر ما 

آزادی خرمشــهر را یــک نقطه عطفی نه تنها در 

جنگ مان بلکه در تاریخ انقلاب اسلامی بدانیم 

باز هم حرف گزافی نگفتیم، اگر ما خرمشــهر را 

بهترین الگوی مقاومت و شهادت بدانیم باز هم 

حــرف گزافی نگفته ایم، اگر ما خرمشــهر را یک 

نقطه عطــف و تحولی در حــوزه دفاع مقدس و 

حوزه روابط سیاســی جنگ بدانیم باز هم حرف 

گزافی نگفته ایم و اگر آزادسازی خرمشهر را اوج 

مدیریــت روحانیت شــیعه در تاریخ این کشــور 

بدانیم که با فرماندهی حضرت امام)ره(چنین 

اتفاقــی افتــاد کــه در تاریــخ بی نظیر بــود حرف 

گزافــی نگفتــه ایم، به هــر حال مــن می خواهم 

بگویم ما می توانیم از ابعاد مختلف به موضوع 

خرمشــهر و آزادی خرمشهر بپردازیم. واقعاً اگر 

ما آزادی خرمشــهر را اوج وعــده الهی و نصرت 

الهــی برای رزمندگان بدانیم به نظر من واقعاً و 

بدون شــک این گونه بوده اســت. شاه کلید فتح 

خرمشــهر حســن باقری اســت. اجــازه بدهید با 

همه این زیبایی ها من به گوشه اش اشاره کردم. 

مــا باید از ایــن منظر نــگاه کنیم کــه چگونه این 

اتفاق افتاد؟ ما نیاز داریم تا آن افتخار گذشــته و 

بویژه تفکر حســن باقری را تکرار کنیم. ما حتماً 

باید این افتخار را در تاریخ ماندگار و تکرار کنیم.
ë نجات جنگ از بحران

مدتی مسئولیت عملیات تیپ ۲1 امام رضا را 

در عملیات رمضان به عهده داشتم، در تیپ امام 

رضا در خدمت ایشــان بودم. حسن باقری نقش 

مؤثری در عملیات های این تیپ داشــت. تسلط 

حسن باقری بر تیپ امام رضا و آماده سازی تیپ، 

گردان هــا و واحدهــا را در آن روز گرم تیرماه 1۳۶1 

فرامــوش نمی کنم. وقتی آمدنــد و آقای ولی الله 

چراغچی و واحدهای ستادی و گردان ها خدمت 

ایشان گزارش دادند، حسن باقری با اطلاع کامل 

از وضعیت توانســت با رفع مشــکلات تیپ ما را 

ترغیب به شناســایی و اجــرای عملیات کند. تک 

تک فرمانــده گردان ها و واحدها را می شــناخت، 

وارد مشــکلات گردان می شــد و براحتــی راه حل 

برای آن داشت. نوع مدیریت حسن باقری برایم 

الگو بــود. معتقد بــودم این نوع مدیریــت در هر 

سیستمی موفق است. همین مدیریت، جنگ را 

از بحران نجات داد. حســن باقری الگوی اخلاق، 

رفتار و ادب بود. قرارگاه نصر تبدیل به لشکر نصر 

شــد که امــروز یکــی از قوی ترین یگان های ســپاه 

است. شــهادت شهید حســن باقری هم درست 

روزی شد که ایشان برای شناسایی به منطقه فکه 

رفته بود. در شناسایی عملیات والفجر بود که این 

بزرگوار در روز نهم بهمن 1۳۶1 در خط لشکر نصر 

به شهادت رسید.

گروه سیاسی/ »غلامحســین افشردی«؛ نام واقعی 

و کمتر شنیده  شــده فرمانده ارشد و جوان سال های 

ابتدایــی دفــاع مقدس اســت کــه با نام مســتعار و 

پرآوازه  »حســن باقــری« در قلــب تاریخ مقاومت 

و پیشــرفت جمهوری اســلامی ثبت شــده است. 

نقش خاص و فعال حســن باقری در عملیات های 

فتح المبیــن، رمضــان و بیت المقــدس که منجر 

بــه آزادســازی خرمشــهر پــس از 576 روز اشــغال 

از ســوی رژیــم بعث شــد، از او کارنامــه و میراثی به 

جای گذاشــته اســت که پس از گذشــت 39 سال از 

شــهادتش در نهم بهمن 61، ما را محتاج بازخوانی 

ابعــاد شــخصیتی ایــن »نابغــه جنــگ« می کند. 

از همیــن رو در ایــن ویژه نامــه، »ایــران« با انتشــار 

مصاحبه ای از سردار محمدباقر قالیباف در سال 69، 

سردار حسن دانایی فر در سال 61 و در آخر، مقاله ای 

کوتــاه درباره ســیره جهادی حســن باقــری، میراث 

مانــدگار وی را گرامی  می دارد؛ بــه امید بهره بردن و 

عمل کردن.

گذری کوتاه بر سیره جهادی شهید حسن باقری

متن مصاحبه سردار محمد باقر قالیباف در باره شهید باقری:

نیاز داریم تفکر حسن باقری را تکرار کنیم

گزارش»ایران« از  آخرین اخبارچهلمین جشنواره فیلم فجر
 پرونده دوم؛گروهک منافقین با همزیستی متجاوزان 
بعثی برای همیشه لکه ننگ تاریخ ایران باقی ماند

پرونده ویژه »ایران« در سالگرد شهادت حسن باقری

 72 ساعت تا شروع

شاه کلید مقاومت و پیشرفت

در صفحات ویژه سیاسی بخوانیددر صفحه فرهنگی بخوانید

7

6

nline

 در لحظه بخوان
ایران بخوان

www.ion.ir

ایران خندید
تنهــا متــن ورزش و داخل میدان 
نیســت که مهیج و جذاب اســت، 
گاهی در حواشــی ورزش اتفاقاتی 
می افتد یا شاهد تصاویری هستیم 
که حس بسیار خوبی به بیننده منتقل می کند. این 
تصویر، شادی مردم ایران را نشان می دهد که پس 
از سومین صعود پیاپی تیم ملی به مسابقات جام 
جهانی فوتبال در ســرمای زمســتان بــه خیابان ها 
 آمدند و خوشــحالی خود را به اشــتراک گذاشــتند. 

عکس از رضا معطریان /ایران

نـــــما
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افزایش 40 درصدی 
فروش نفت بدون برجام

مدیرعامل شرکت ملی نفت در گفت وگو با »ایران«  خبرداد

 فقط با اختصاص پول یک سد 
و در طول 5 سال

4 روز پس از بازگشت رئیس جمهور از مسکو اولین دستاورد اقتصادی این سفر به ثمر نشست

در روستای فشتکه گیلان هیچ کس 
بیکار نیست

 »ایران« از راهکارهای  مقابله با گسترش 
سویه جدید کرونا گزارش می دهد

 آبخیزداری 
سد سیل می شود

 گشایش اعتبار ساخت 
نیروگاه برق سیریک توسط روس ها

حصیر مسیر ما را 
تغییر داد 

کنترل اُمیکرون 
بدون تعطیلی

91229

پنجشنبه  خاص!

عیار ایرانی بودن » ما «

پنجشنبه روز خاصی بود. دو رخداد به ما یادآوری کرد که هنوز 
»ما« هستیم. ما ایرانی ها!

چند دقیقه ای از اخبار ساعت 14 گذشته بود که تصویر منحوس 
»مسعود رجوی« بر صفحه تلویزیون آمد.  

در ســازمان صــدا و ســیما نفــوذ رخ داده بــود یــا تصویر بــا ابزار 
فنــی هک شــده بود، فرقــی نمی کند. مــا ایرانی هــا یادمان آمد 
کــه همگی یک »دشــمن بزرگ« داریم؛ دشــمنی کــه هر آنچه 
مصیبــت در 40 ســال گذشــته بر ســرمان آمــد، پایــش در میان 
بود، ســازمان جهنمی منافقین؛ بزرگ ترین سازمان تروریست 
تاریخ ایران که در کشتن بی گناهان، استاد داعش بود، همان ها 
کــه در مــرداد 67 بیمارســتان اســام آباد غــرب را با بیمــاران و 
پناهندگانــش بــه آتــش کشــیدند، همپیمــان و همــرزم صدام 
در جنــگ 8 ســاله شــدندو عامــل ســرویس های ســیا و موســاد 

 بــرای تحریــم و تشــدید فشــار بــر مــردم مظلــوم ایــران بودند.
یادآوری ای از جنس یادآوری صبح 13 دی 1398. وقتی که گفته 
شــد به دســتور ترامپ، دشمن بزرگ ایران، ســردار سلیمانی را 
به شــهادت رســاندند. چند ســاعت بعد هنوز موج محکومیت 
و ابــراز تنفــر فروکش نکرده بــود که تیم ملی ایــران با گل زیبای 
»مهدی طارمی« ســریع، فوری و انقابی به جام جهانی رفت. 
صحنه هــای زیبایــی رقــم خــورد، جماعتی چنــد هزار نفــره در 
ورزشــگاه حاضر بودند. زنان و مردان جوان شــادمان سر از پای 
نمی شــناختند. عابدزاده پسر بر دستان  عابدزاده پدر  بوسه زد. 
بیرون از ورزشگاه هم مردم در جای جای کشور در سوز و سرمای 
بهمن ماه از خانه بیرون آمــده بودند و پرچم های ایران را تکان 
می دادند.  انگار همه می خواستند به هم بگویند با هم مهربان تر 
باشــیم.  ما ایرانی ها فقط خودمان را داریم. باید با توکل بر خدا 
و اتکا بر توان ملی و حفظ همبســتگی، قوی  و قدرتمند باشــیم 
در برابر دشمنان و جوانمرد و بامروت با دوستان. وجود دشمن 
منحــوس و پلیدی مانند منافقین، نشــان دهنــده حقانیت راه 

ماست. پرچم شکوهمند ایران بالاست.

مهــم نیســت فوتبالــی باشــید یــا نه همیــن که همــه مردم 
خوشــحال باشند شما هم خوشحال می شوید. لذت فوتبال 
در همیــن روح جمعی نهفته در آن اســت. وقتی میلیون ها 
چشــم به یک نقطه خیره می شود ، میلیون ها نفر »خواسته 
مشترک« دارند ، تپش میلیون ها قلب با ثانیه ثانیه مسابقه 
تنظیم می شود و وقتی تیم محبوبشان پیروز می شود صدای 
خوشــحالی میلیون هــا نفــر به آســمان بلنــد می شــود یا در 
صورت شکســت، میلیون ها نفر با هم اندوهگین می شوند، 
همیــن حس جمعی، فوتبال را شــیرین می کند. پنجشــنبه 
همه مردم ایران خوشحال بودند، مهم نبود فوتبالی باشند 
یــا نه، همین کــه ایرانی بودند برای خوشحالی شــان کفایت 
می کــرد، مهــم نبود چه ســلیقه و گرایشــی دارنــد همین که 
پرچــم ایــران را در دســت داشــتند یا از اهتــزاز پرچــم ایران  
خوشــحال بودنــد یعنی قلبشــان بــرای عزت این ســرزمین 
ایــن  و  پیــروزی  ایــن  نمی توانــد  رســانه ای  هیــچ  می تپــد. 
خوشحالی را تحریف کند، رسانه های سیاه مانند تیم  بازنده، 
بازنــده می شــوند؛ بازنده شــادی مــردم و با غیــظ »مجبور« 
می شوند که مهم ترین خبر مردم ایران را پوشش دهند. هر 
چند که در سطور اخبار و تحلیل هایشان نمی توانند ناراحتی 

خود را کتمان کنند. 
رفتــن به جــام جهانی فوتبــال هر چند یــک اتفاق مهم 

ورزشــی اســت اما مهــم تــر از آن،  یــادآوری این نکتــه برای 
»ما« مردمان ایران بود  که همه با هم خویشــاوندیم ، »ما« 
غمخــوار مشــترک روزهــای بــد و همراهــان روزهــای خوب 
ایران  هســتیم. در همین غم ها و شادی هاســت که بیشتر از 
همیشــه شبیه هم می شــویم. غریبه ها در همین شادی ها و 
غم های مشترک  خود را هویدا می کنند. تاریخ این سرزمین 
بــه کرات صحنــه تجلی روح جمعی یک ملت بوده اســت . 
ایــن »ما« در طول تاریخ، بینی دشــمنان زیــادی را به خاک 
مالیده است، این »ما« در طول تاریخ سردی و گرمی بسیاری 
چشــیده اما از هم نگسسته است، این »ما« سرافراز می ماند 
چون در تقدیر این ملت؛ عزت، ســربلندی و ســعادتمندی 
نوشــته شــده اســت کــه فرمــوده باشــد »ســعادتمندترین 

مردمان، مردم فارس)ایران( هستند.«1

پیامبـــــــر  خدمــت  اســـــــت:  آمــــــــده  روایتــی  در   -1
م( نشســته بودیم که ســوره جمعه  )صلی الله علیه و آله وســلّ
نــازل شــد. آن را بــرای ما تاوت کرد و وقتی بــه آیه »و آخرینَ 
منهــم لمّــا یلحقوا بِهم« رســید، مردی پرســید یا رســول الله 
آن گروه چه کســانی اند؟ آن حضرت ضمن اشاره به سلمان 
 فرمودنــد: »قســم بــه جان کســی که جانم در دســت اوســت 
»لــو کان الایمــان معلقــاً بالثریــا لتناولــه رجل مــن العجم و 
اســعدهم به الفارس؛اگر ایمان به ستاره ثریا بسته باشد و در 
آســمان قرار گیرد افرادی از عجم آن را به دســت می آورند و 

سعادتمند ترین آن ها مردم فارس )ایران( هستند.«
منبع: سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر، الدرالمنثور، ج7، 

ص۵0۶ 

بدون توقف

ظرفیت تولید نفت تا پایان سال به »قبل از تحریم«  می رسد

 رئیس جمهور در پانزدهمین سفر استانی خود در کمتر از 
شش ماه از شروع دولت، میهمان »دیار میرزاکوچک خان« بود

 رئیس جمهور:
  پیروزی  های مقتدرانه 

 تیم ملی موجی از شادی
  برای ملت ایران

 به ارمغان آورد

  تیم ملی فوتبال 
سریع ترین صعود به جام 

 جهانی را جشن گرفت؛ 
 به نام ایران
به کام مردم

  معاون اول رئیس جمهور 
و وزیر ورزش به میان 

هواداران رفتند؛ فضای 
 متفاوت آزادی  با حضور

 10 هزار تماشاگر زن و مرد 

 امیر عابدزاده 
با بوسیدن دست پدرش 

 صحنه زیبایی را خلق کرد؛ 
 جشن بچه عقاب مثل عقاب

 پس از 24 سال

گروه ورزشی/ کمتر از ۲۴ ساعت 
مانــده به آغــاز دیدار حســاس 
به صــورت  و  عــراق  و  ایــران 
پنجشــنبه،  بامــداد  دقیق تــر 
خبری روی خروجی برخی رســانه ها قرار گرفت 
مبنی  بر اینکه احتمال لغو این دیدار وجود دارد. 
اخباری که منشأ آن افزایش تعداد کرونایی های 
عــراق از ۴ بــه 8 نفر بود. اما خوشــبختانه چنین 
اتفاقی نیفتاد و بازی در موعد مقرر برگزار شد تا 

جشن صعود به تعویق نیفتد. شاگردان دراگان 
اســکوچیچ در حالی از ســاعت 18 پنجشــنبه در 
ورزشــگاه آزادی مقابــل عــراق قــرار گرفتنــد که 
حــدود 10 هــزار تماشــاگر ایرانــی و هزار هــوادار 
عراقــی به ورزشــگاه رفتند تــا بــازی را از نزدیک 
ببینند. ســرمربی کروات ایران برای این مسابقه 
امیــد  خلیــل زاده،  شــجاع   عابــدزاده،  امیــر  از 
نورافکن، محمدحسین کنعانی زادگان، صادق 
محرمی، سعید عزت اللهی، وحید امیری، علی 

قلی زاده، ســامان قــدوس، علیرضا جهانبخش 
و مهــدی طارمی در ترکیب اصلــی بهره برد. به 
ایــن ترتیــب، طارمی که در بــرف و کولاک ترکیه 
گیر افتاده بود و بامداد پنجشنبه به تهران رسید، 
بدون حتی یک جلســه تمرین با ملی پوشان در 
ترکیب اولیه قــرار گرفت. ضمن اینکه عابدزاده 
جایگزیــن علیرضــا بیرانوند شــد و قــدوس نیز 

دوباره به ترکیب اصلی راه یافت. 

صفحات ورزشی را بخوانید

شادی به ما می آید
 تیم ملی فوتبال با تک گل 3 امتیازی طارمی عراق را برد 

و سریع ترین صعود به جام جهانی را جشن گرفت

به نام ایران، به کام مردم تیم ملی فوتبال سریع ترین صعود به جام جهانی را جشن گرفت
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 ایران
خندید

امیر عابدزاده با بوسیدن دست پدرش صحنه زیبایی را در  ورزشگاه آزادی خلق کرد

جشن بچه عقاب مثل عقاب؛ پس از 24 سال

دیدار ایران و عراق و صعود تیم ملی به جام جهانی قطر صحنه های جذاب زیادی داشــت. یکی از این 

صحنه ها پس از سوت پایان بازی توسط داور استرالیایی شکل گرفت؛ جایی که احمدرضا عابدزاده خود 

را از جایگاه ویژه به زمین چمن رساند تا دوشادوش پسرش در جشن صعود شرکت کند.

بازیکنان تیم ملی فوتبال  1
ایــران ماه ها پیــش لباس 

جــام جهانــی 2022 قطــر را پــرو 

کرده بودند؛ همان زمانی که تیم 

ملی دوران ترسناک ویلموتس را 

بــا 4 بــرد پیاپــی در مرحله پیش 

مقدماتی پشت ســر گذاشــت و از 

ســیاهی وارد روشــنایی شــد. پــس از آن، مرحلــه نهایــی 

انتخابــی جام جهانی هــم خوب پیش رفــت و بردها یکی 

پس از دیگری ثبت شد تا با هرگام، تشویش و تردید بیش 

از پیــش رنگ ببــازد. در این شــرایط تنها »ژســت صعود« 

مانــده بــود که آن هــم عصر پنجشــنبه پــس از برتری 0-1 

برابر عراق، مقابل لنز دوربین عکاســان شــاهدش بودیم. 

آن هم چه تصاویری! چقدر دلنشــین و به یادماندنی. حالا 

برگ زریــن دیگری به کتــاب قطور و پرافتخــار فوتبال مان 

اضافه شــده است. برگی که اگر سال ها بعد هم برگردیم و 

بــه  شــعف  و  غــرور  احســاس  قطعــاً  کنیــم،  مــرور  را  آن 

سراغ مان خواهد آمد.

پنجشــنبه 7 بهمن 1400 را فراموش نخواهیم کرد.  2

روزی کــه کنــار هــم از تــه دل خندیدیــم و جشــن 

گرفتیــم؛ یک شــادی جمعــی. از آن دســت ســورهایی که 

خیلی به آن نیاز داریم. میلیون ها ایرانی برای ساعاتی هم 

که شده بی اعتنا به اقتصاد، سیاست، تورم، کرونا و احتمالاً 

مشــکلات شخصی شــان بــه جشــن و پایکوبــی پرداختند. 

میادین اصلی بسیاری از شهرها از جمله پایتخت، مملو از 

هموطنانی شــد که با یک دلیل مشــترک بــه خیابان آمده 

بودند. ســرخوش از داشــتن تیمی باکیفیت که کلی ســتاره 

در ســطح اول فوتبــال جهــان دارد. تیمــی کــه بــه معنای 

واقعــی »تیــم« اســت و ســتاره هایی که هر کــدام به غایت 

دلبــری می کننــد. اگــر عکس هــا و فیلم هــای ایــن جشــن 

خیابانی را با دقت تماشــا نکردید، بروید و یک بار دیگر به 

چهره هــای مردم نــگاه کنید. چقدر شــادی به مــا می آید. 

چقــدر چهــره هرکدام از ایرانیــان با خنده زیباتر می شــود. 

بیــراه نیســت بارها ایــن جمله را شــنیده ایم کــه »ایرانیان 

لایــق بهترین هــا هســتند«؛ زندگــی همــراه بــا آرامــش و 

آسایش و البته مطلوب آن است که تنها به فوتبال محدود 
نشود.

چه شــیرین و دلچســب بود که تحمیل شکســت به  3

عراق برای مســجل شدن صعود به جام جهانی در 

ســکوت و مقابــل ســکوهای خالــی ورزشــگاه آزادی اتفاق 

نیفتاد. حضور هواداران و عاشــقان تیم ملی چیزی شــبیه 

خامــه روی کیــک بــود و در ایــن بیــن حضــور زنــان )ولــو 

محدود( باعث شکل گیری جوی فوق العاده چه در فضای 

حقیقــی و چــه مجــازی شــد. همین 10 هــزار هــوادار که در 

هوای سرد و بارانی تهران به ورزشگاه رفتند، حکم سوخت 

بــرای قطار سریع الســیر تیم ملی را داشــتند تــا خیلی زود 

خود را به دوحه برساند. هزاران هوادار زن و مرد به تشویق 

و حمایــت از تیمی پرداختند که حالا فاتح قلب میلیون ها 

ایرانی است.

موفقیــت، انتظارات و ذهنیت هــا را تغییر می دهد.  4

دیگــر دســتاورد های قدیمــی مهــم نیســت؛ مهــم 

آینده اســت. جشن صعود نهایتاً برای چند روز خواهد بود 

و دیگر باید آن را به گوشه ای از ذهن مان بسپاریم. در وهله 

اول بــه 3 بازی باقیمانده و موفقیت در آن فکر کنیم چون 

بــرای رنکینــگ و ســیدبندی جــام جهانــی مهــم اســت و 

اثرگذار. همزمان روی برنامه ریزی دقیق و اصولی متمرکز 

شــویم چرا کــه بازیکنان فعلــی تیم ملی در پــی رقم زدن 

اتفاقــی تاریخــی و تقدیــم یــک شــادی بزرگ تر بــه مردم 

هســتند. تیــم ملی فوتبال ایــران پتانســیل و توانایی انجام 

کاری ماندگار را دارد و از این به بعد وظیفه فدراسیون و در 

رأس آن عزیــزی خادم اســت کــه همه چیز را بــه »خوبان 

عالــم« نســپرد و با حمایــت همه جانبــه و بــرآورده کردن 

تمــام نیازهای کادرفنــی و بازیکنان، مســیر را برای صعود 

تیم ملی از مرحله گروهی جام جهانی، هموار کند.

بــه امید تجربه این اتفــاق مهم و خوشــحالی زایدالوصف 

مردم در پاییز سال آینده...

گروه ورزشــی/ کمتر از 2۴ ســاعت مانده به آغاز دیدار حســاس ایران 

و عــراق و به صــورت دقیق تر بامداد پنجشــنبه، خبــری روی خروجی 

برخــی رســانه ها قــرار گرفت مبنــی  بر اینکــه احتمال لغو ایــن دیدار 

وجــود دارد. اخباری که منشــأ آن افزایش تعــداد کرونایی های عراق 

از ۴ بــه ۸ نفــر بــود. اما خوشــبختانه چنین اتفاقــی نیفتاد و بــازی در 

موعــد مقرر برگزار شــد تا جشــن صعود بــه تعویق نیفتد. شــاگردان 

دراگان اســکوچیچ در حالی از ساعت 1۸ پنجشنبه در ورزشگاه آزادی 

مقابــل عراق قــرار گرفتند که حــدود 10 هزار تماشــاگر ایرانــی و هزار 

هوادار عراقی به ورزشــگاه رفتند تا بازی را از نزدیک ببینند. سرمربی 

کــروات ایران برای این مســابقه از امیر عابدزاده، شــجاع  خلیل زاده، 

امید نورافکن، محمدحسین کنعانی زادگان، صادق محرمی، سعید 

عزت اللهــی، وحید امیری، علی قلی زاده، ســامان قــدوس، علیرضا 

جهانبخــش و مهــدی طارمــی در ترکیــب اصلــی بهــره برد. بــه این 

ترتیــب، طارمــی که در بــرف و کولاک ترکیه گیــر افتاده بــود و بامداد 

پنجشنبه به تهران رسید، بدون حتی یک جلسه تمرین با ملی پوشان 

در ترکیــب اولیه قرار گرفت. ضمن اینکه عابدزاده جایگزین علیرضا 

بیرانوند شد و قدوس نیز دوباره به ترکیب اصلی راه یافت. عراقی ها 

در ابتدای بازی غیرمنتظره ظاهر شدند و دقیقه 2 حمله بازیکنان این 

تیم موقعیت خطرناکی به وجود آورد که ایمن حسین ضربه آخر را 

بــه بیرون زد. دقیقه ۸ هم ضربه ســر احمد فرهــان را عابدزاده روی 

خــط دروازه مهار کرد. دقیقــه 9 روی پاس در عمــق قدوس، طارمی 

دروازه عراق را باز کرد اما آفســاید اعلام شد. دقیقه 11 شوت ناگهانی 

و تماشایی جهانبخش از پشت محوطه جریمه با بدشانسی او همراه 

شــد و به تیــر عمــودی دروازه عــراق اصابت کــرد. دقیقــه 25 بازهم 

جهانبخش از پشت محوطه جریمه شوت زنی کرد که گلر عراق توپ 

را برگشــت داد و در ریباند هم با یــک عکس العمل عالی اجازه نداد 

طارمــی تــوپ را وارد دروازه کنــد. در ادامــه پاس در عمــق طارمی در 

موقعیت عالی به امیری رسید اما فهد طالب شوت محکم پای چپ 

او را راهی کرنر کرد. این دروازه بان در ادامه درخشش خود، دقیقه 3۸ 

هم شــوت جهانبخش را به کرنر فرســتاد تا نیمه اول با تساوی بدون 

گل به پایان برسد. تیم ملی نیمه دوم را هم هجومی آغاز کرد و خیلی 

زود به هدفش رســید. جهانبخش در دقیقه 4۸ با یک پاس زمینی و 

در عمــق از میانه های میدان، طارمی را بین مدافعان عراق صاحب 

توپ کرد و او هم در موقعیت تک به تک با دروازه بان عراق، با ضربه 

بغــل پای مطمئــن دروازه میهمان را باز کرد. بدین ترتیب بیســت و 

هفتمین گل ملی طارمی در پنجاه و ششــمین بازی او به ثمر رســید. 

نکته جالب اینکه اســکوچیچ هفته قبل در برنامــه زنده تلویزیونی از 

مهــدی خواســت که در بازی برابر عراق، کار را بــرای ایران در بیاورد و 

طارمــی هــم این مهم را انجام داد و بازگشــتش به تیــم ملی را با گل 

جشــن گرفت. در ادامه بازی، طارمــی و قدوس باز هم فرصت هایی 

بــرای گلزنــی به دســت آوردند که آنها را از دســت دادنــد. دقیقه 72 

شوت زمینی و محکم صادق محرمی پس از دفع دروازه بان عراق به 

قلی زاده برخورد کرد و گل شد اما کمک داور آن را آفساید اعلام کرد. 

ژلیکو پتروویچ سرمربی عراق در نیمه دوم 3 تعویض انجام داد ولی 

شــرایط تیمش تغییری نکرد. تعویض هــای ایران هم به این ترتیب 

بودند که دقیقه 7۸ میلاد ســرلک به جای قدوس، دقیقه ۸7 کمال 

کامیابی نیا به جای عزت اللهی و دقیقه 93 کریم انصاری فرد به جای 

طارمــی به میدان رفتند. گفتنی اســت خلیل زاده هم بــا کارت زردی 

که دقیقه ۸3 گرفت، 2 اخطاره شــد تا بازی سه شــنبه برابر امارات را 

از دست بدهد. این بازی در نهایت با همان تک گل 3 امتیازی ستاره 

بین المللی فوتبال ایران به پایان رسید تا تیم ملی 19 امتیازی شود و 

ضمن تثبیت صدرنشــینی در جدول گروه A، صعود به جام جهانی 

را مســجل کند. ایران به عنوان نخســتین تیم از آسیا حضور در قطر را 

قطعی کرد و نکته حائز اهمیت اینکه در فاصله 3 بازی مانده به پایان 

مرحله انتخابی، سریع ترین صعود تاریخ فوتبال مان به جام جهانی 

ثبــت شــد. یوزها حالا برای ســومین بار پیاپی در جــام جهانی حاضر 

خواهنــد بود و ســال آینده ششــمین حضور در مهم تریــن تورنمنت 

فوتبالی جهان را تجربه خواهند کرد. موفقیتی که در حضور تعدادی 

از هواداران آقا و خانم شــکل گرفت و خیابان ها را مملو از هموطنان 

کرد تا بتوان نوشت؛ »صعودی به نام ایران و به کام مردم«.

ë 
صحبت های اسکوچیچ، طارمی و جهانبخش پس از پیروزی بزرگ 

دراگان اسکوچیچ: »مرا دست کم گرفتند اما خودم را ثابت کردم. 

از روز اول می دانســتم بایــد خودم را اثبات کنــم و ادامه قرارداد منوط 

به نتیجه گیری است. فقط به جام جهانی فکر می کنم. به طارمی هم 

بابت بازی فوق العاده اش تبریک می گویم ، او ۵ صبح روز بازی به ما 

ملحق شد.«  مهدی طارمی: »از خواب بلند شدم و به ورزشگاه آمدم. 

قدرت خود را به آسیا نشان دادیم. یک گل هم برای صعود کافی بود 

و خوشحالم شرمنده هواداران نشدم. این روند ادامه خواهد داشت.«

علیرضــا جهانبخــش: »یکی از بهترین نســل های فوتبــال ایران را 

داریــم. صعــود به جــام جهانی عادی دیده می شــود چــون محکم و 

باقــدرت بــود. این صعود اتفــاق خیلی بزرگی اســت و از همه مهم تر 

شــادی مردم و همچنین حضور بانوان در اســتادیوم بود. این مســأله 

داســتان را         خیلــی قشــنگ تر کــرد. امیــدوارم بتوانیم در جــام جهانی 

حضور قدرتمندی داشــته باشیم. بچه ها و کادر فنی کار بزرگی کردند 

و امیدوارم حمایت ها بیشتر شود.«
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